
و معارف اسلامي شهيد مطهري )ره(دانشكده الهيات

و مباني حقوق اسلامي  گروه فقه
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طلاق از اختيارات مرد است ولي زن نيز در صورت عدم رعايت حقوق زناشويي از جانب مرد، بويژه آنكه ادامه زندگي زناشويي با توجه به اينكه

در. براي او غير قابل تحمل گردد، مي تواند درخواست طلاق نمايد و در اين صورت قاضي از جانب زن حق خواهد داشت كه به نيابت از شوهر

، اقد و به درخواست زن انجام گيرد، طلاق قضايي گويند.ام به صدور حكم طلاق نمايد صورت امتناع وي به زبان ساده به طلاقي كه از سوي قاضي

و نيز برخي .  در رساله حاضر سعي شده است ضمن بررسي پديده طلاق قضايي در حقوق داخلي بر اساس قانون مدني، مباني فقهي اين پديده

و تحليل قرار گيردمسائل فقهي كه به نظر با طلا .ق قضايي تعارض دارند مورد تجزيه

و: به تبع تحقيقات انجام گرفته مطالب اين پايان نامه در چهار فصل ارائه خواهد شد در فصل اول كه شامل دو مبحث است به معرفي طلاق قضايي

و حقوقي مي پردازيم  و مبحث دوم به ارادة فصل دوم حاوي دو مبحث است؛. سابقة تاريخي آن از منظر فقهي مبحث اول حق طلاق در اسلام

در. فصل سوم به نحو اختصاصي از ديدگاه فقهي، طلاق قضايي را مورد بررسي قرارمي دهد. طلاق در دين مبين اسلام اختصاص دارد  اين فصل نيز

و حرج، وطلاق حاكم  ا) طلاق قضايي(غالب سه مبحث راههاي رهايي زوجه از عسر شدو مباني اما فصل چهارم. ثبات طلاق قضايي ارائه خواهد

، طلاق قضايي را به بحث مي گذارد كه متشكل از سه بحث مهم است؛مبحث اول ماهيت حقوقي طلاق قضايي از لحاظ رجعي يا  از منظر حقوقي

و مبحث سوم به اجراي حكم دادگاه اختصاص دارد .باين بودن مبحث دوم مصاديق طلاق قضايي در قانون
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Although divorce is one of man's options, woman can apply for divorce if he doesn't observe marital rights 
especially when it is impossible for her to endure marriage life. So the judge has the right from woman's part to 
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within domestic laws based on civil laws, it is analyzed its religious jurisprudence bases and some religious 
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و :تبيين موضوع تعريف مسأله

و مرد در عقـد نكـاح يكي از اهداف برابري جنسيتي در حقوق خانواده، يكسان سازي حقوق زن

و رضاي هر يك از آنهـا.و همچنين انحلال عقد است  يعني همانگونه كه در ايجاد عقد نكاح، قصد

ح  و طـلاق نيـز طـرفين از ، اعـم از فسـخ و شرط صحت نكاح است، در مورد انحـلال نكـاح قـوق

از اين رو اگر محدوديتي وجود دارد بايد براي هر دو آنهـا لحـاظ. اختيارات يكسان برخوردار شوند 

.شود

و غالب اختيار طـلاق در دسـت مـرد در جامعه كنوني ما به تبع دين مبين اسلام، به طور معمول

و تفاوت عمدتاً بر و جدايي زوجين معمول ارادة زوج مي باشد، اين اختيار آمده از عامل قانوني است

حق طلاق است  .هديه شده به مرد بوده كه همانا

و فطري است كه با توجه به آيه هاي قرآن كريم در اين زمينـه ، يكي از حقوق طبيعي حق طلاق

طلَقَتُْم النساء(و با توجه به تعبير)2-1: طلاق/ 232-226: بقره( كـه بـه كـرات)]231: بقره[وإذا

، يا تعبير خطاب به مردا و) به صيغه اسم مفعول(» المطلقات«ن بكار رفته كه مكرر بـراي زنـان آمـده

اين حـق در اختيـار مـردان قـرار گرفتـه1»الطلاق بيد من اخذ بالساق«نيز با توجه به حديث نبوي 

در. مبغوض ترين حلال ها شمرده شده است) طلاق(است، هر چند كه اين عمل  قـانون مـدني نيـز

، در حاليكـه» مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهـد«: مقرر مي دارد 1133ماده 

در) اصل اختيار طلاق به دست مرد(اين اصل و عـدالت حقـوق خـانواده با نظرية برابـري جنسـيتي

.تعارض است 

كـه ايـن اما در شرع اسلام كه خود پرچمدار عدل تمام اديان آسماني است مواردي وجود دارد

، مقيد نموده است  چرا كه در شريعت اسلامي بـه زوجـه. اصل اوليه را با قيودي كه بر آن وارد كرده

اجازه داده شده كه هر گاه ادامه زندگي زناشويي در اثر مشكلات بوجـود آمـده بـراي وي غيـر قابـل 

 
و مستنبط-1 ، ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل ج نوري طبرسي .308،ص15المسائل،



و احر و دادگاه پس از بررسي موضوع از شـرايط حكـم تحمل گردد از دادگاه درخواست طلاق نمايد

اما اصـل ايـن قضـيه. به طلاق او مي دهد كه اين نوع از طلاق با نام طلاق قضايي شناخته مي شود 

داراي ابهاماتي است، طلاق قضايي بدون آنكه اجازه بدهد فسخ يا تبديلي در اصل قوانين اسـلام رخ 

و انطباق با صور متغير زندگي ساخته اس ـ ت كـه ان شـاء االله در ايـن دهد اين قوانين را قابل انعطاف

و سـعي و شـرع خـواهيم پرداخـت و جوانب اين امر از نقطه نظر قـانون پايان نامه به شناخت زوايا

و راهكارهاي مناسـبي جهـت رفـع  خواهد شد تا نكاتي را كه باعث ابهام اين قانون شده باز شناخته

.موانع آن ارائه نمائيم

:ضرورت پژوهش

طلاق از اختيارات مردان است ولي زن نيز با وجود شرايطي) انون مدنيق(اگرچه در حقوق ايران

و حرج وي را فراهم آورده مي تواند از حاكم قضايي تقاضاي طلاق نمايد، با توجه  كه موجبات عسر

و نظر به اينكه قانون گـذار بـه  و خلاء هاي موجود در مواد قانوني مرتبط با بحث به اهميت موضوع

و اجما و از آن جايي كه قاضي در امر مهم قضاء نيازمنـد قـانوني شكلي كلي لي مطلب را بيان نموده

و موارد مورد ابتلاء باشد، دسـتگاه قضـايي را در  و همه جانبه است كه در برگيرندة تمام شقوق دقيق

و  تطبيق اين موارد با مشكلات عديده اي مواجه گردانيده كه نگارنده را بر آن داشت كـه بـه بررسـي

و در جهت بالا بردن سطح آگـاهي عمـوم شن و حقوق بپردازد اخت مباني طلاق قضايي از نظر فقهي

.جامعه گامي بردارد

و در نتيجـه و حـرج در شـرايط فعلـي در اين ميان مهمتـرين وسـيله در تعيـين مصـاديق عسـر

و كليـت مـاده  ار 1130جلوگيري از اعمال سليقه هاي شخصي به لحـاظ ابهامـات ائـه قـانون مـدني

راهكاري مناسب در راستاي تدوين قانون جامع در خصوص بحـث طـلاق قضـايي اسـت تـا بـدين 

و مسائل محدود نشود، چرا كه در چنين حالتي اسـت كـه پژوهشـگران  وسيله مشمول گذشت زمان

و توسل بـه عقايـد پژوهشـگران  و حقوق وظيفه دارند كه به هدايت رويه قضايي بپردازند عرصة فقه



د ر غياب اصلاحات قانونگذاري يك منبع ويژه فقهي حقوقي است، چرا كه هـم دادرسـان اين عرصه

و ضعيف مـي توانـد بـه هم در صورت وضع قانون نارسا و و تعبير شخصي باز مي دارد را از تفسير

.اصلاح قانون در غياب اصلاحات قانونگذاري مدد رساند

 پيشينة پژوهش

، تك نگ ، مقالات و پايان نامه هايي وجود دارد كه بحث طلاق قضايي را در اين زمينه كتاب اريها

و يـا در مباحـث  و در غالب يكي از فصل هـاي تحقيـق در قالب يكي از موارد طلاق به نحوي كلي

و لاضرر به اين مسأله توجـه نشـان داده  و عرج و در قواعد فقهي نظير عسر مرتبط با حقوق خانواده

.است

، بررسي همه جانبـه طـلاق قضـايي بـا رويكـردي اما آنچه نگارنده در اين تحقيق به آن پرداخته

و نو مي باشد و حقوق داخلي ايران مي باشد كه به نظر كاري جديد .براساس فقه

 پرسش هاي اصلي پژوهش

و چه ويژگي هايي دارد؟-1  منظور از طلاق قضايي چيست

، طلاق قضاي-2 و مستندات فقهي ي را اثبات كرد؟آيا مي توان بر اساس ادله

 طلاق قضايي در حقوق داخلي ايران چه جايگاهي دارد؟-3

حق طلاق بدست مرد اسـت صـحيح مـي باشـد يـا-4 آيا تشريع طلاق قضايي با توجه به اينكه

 خير؟

حق طلاق قضـايي وجـود دارد يـا-5 ؟ آيا در همه احوال ولايت طلاق قضايي در اختيار كيست

 خير؟

من-6  حصر به موارد خاصي است؟آيا طلاق قضايي

و حقوق به تفكيك كدام است؟-7 و مصاديق طلاق قضايي در فقه  موارد

 مباني تشخيص مصاديق طلاق قضايي چه مراجعي هستند؟-8



 زوجه در چه شرايطي مي تواند درخواست طلاق قضايي دهد؟-9

رو-10 يـة عملـي اصلي اولي در طلاق قضايي در خصوص رجعي يا بـائن بـودن كـدام اسـت؟

؟  محاكم قضايي در اين زمينه چيست

و حرج مذكور در طلاق قضايي مختص به چه زماني است؟-11  عسر

؟-12 ، طلاق قضايي جاري مي شود يا خير  در ازدواج موقت

 فرضيه هاي پژوهش

و مشروعيت طلاق قضـايي اثبـات-1  با توجه به مـدارك موجـود در كتب فقهي صـحت

.مي گردد

گاه شوهر به وظايف قانوني خود در قبال همسرش اقدام نكنـد، قاضـي بـه نيابـت از وي،هر-2

.طلاق قضايي را جاري مي سازد

.مي توان گفت طبق ادلة موجود، ولايت قاضي منحصر به مصاديق خاصي نيست-3

و توسط قاضي انجام گيرد-4 .تشخيص مصاديق طلاق قضايي بايد مطابق مواد قانوني

د-5 و اصل و آينده مي باشد امـا اگـر عسـر ، زمان حال و حرج مذكور در طلاق قضايي ر عسر

.حرج گذشته نيز ملاك باشد نياز به اصلاح قانون دارد

، باين بودن است اما با توجه به متون فقهي اصـل-6 روية عملي محاكم قضايي در طلاق قضايي

.ق باين باشددر هر طلاقي رجعي است مگر آنكه جزء يكي از موارد طلا

، شامل ازدواج موقت نمي گردد-7 .نظر به اينكه طلاق مختص به نكاح دائم است

 روش شناسي پژوهش

 عمده كار پژوهش حاضر، با استفاده از روش كتابخانه



5
شناخت طلاق قضايي:فصل اول

)مفهوم طلاق، طلاق قضايي(كليات:مبحث اول

و گشودن و از بين بردن قيد در زبـان عربـي،. گره است طلاق از نظر لغوي به معناي پاره كردن

و بدين لحاظ» طلاق دادن«و» رهايي«و معناي. طلاق را به باب تفعيل مي برند  را منظور مي نمايد

، آنچنان كه اسلام به معناي تسليم است 1.به معني تطليق است

:در كتب لغت فارسي آمده است

ره» طلاق« و فسـخ مصدري لازم است به معني؛ جدا شدن زن از مرد، ا شدن زن از قيـد نكـاح

و در معناي مصدري يعني جدايي زن از مرد در فقه اسلامي طلاق را به صـورتهاي.2كردن عقد نكاح

:گوناگون تعريف كرده اند

از: صاحب جواهر در اثر معروف خـود چنـين آورده انـد طـلاق در اصـطلاح شـرع عبارتسـت

آن» طالق«گسستن بند نكاح بالفظ  .3و نظاير

:ر شرح لمعة دمشقيه آمدهد

و از ميان بردن قيد نكاح بدون عوض به وسيلة صيغه 4.»طالق«زايل كردن

و: در فقه عامه نيز طلاق را بدين گونه تعريف كرده اند و اطلاق در لغـت بـر ارسـال ماده طلاق

و مفارقت دلالت دارد  يـت از در اصطلاح فقهي طلاق عبارتست از حل رابطه صـحيح زوج. رفع قيد

.5جانب شوهر با لفظ مخصوص يا قائم مقام آن در حال يا آينده

:با لحاظ تعاريف ارائه شده در خصوص طلاق مي توان گفت كه

ج.1 ، جواهر الكلام، ص32نجفي محمد حسن .3و2،
ج.2 ، ، لغت نامه دهخدا ، علي اكبر .10دهخدا
3.، ، محمدحسن ج همان منبعنجفي ص32، ،2.
، زين الدين.4 ج ضة البهية، الرو ابن علي شهيد ثاني ص2، ،402.

، احوال شخصي.5 ، اسعد ج شيخ الاسلامي ، ص1ه ،177.
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شناخت طلاق قضايي:فصل اول

طلاق ايقاعي است تشريفاتي كه به موجب آن به اذن يا حكم دادگاه زني را كه بـه طـور دائـم در

.قيد زوجيت است، رها مي سازد

قض: گفتار دوم  اييمفهوم طلاق

و قضاوت است ، فراغ 1.قضاء در لغت بمعني ختم

:در فقه آنرا چنين تعريف كرده اند

و بـين ولايت صدور حكم از كسي كه صلاحيت افتـاء دارد، در مـورد جزئيـات قـوانين شـرعي

و استيفاء آنها به نفع ذينفع .2اشخاص معين به منظور اثبات حقوق

:برخي نيز در تعريف قضاء آورده اند

و هر گاه اين عمل به يـك قضا و فصل خصومت گفته مي شود حق و توانايي احقاق ، به اختيار ء

3.دادگاه معين منسوب گردد از آن به عنوان واژه قضائي ياد مي شود

و قضاوت مي نويسد :شهيد ثاني در تعريف اصطلاحي قضاء

، به معناي حكم كردن بين مردم 4.واجبيست كفايي

يف واژه طلاق مشاهده شد، طلاق نوعي ايقـاع اسـت كـه ارادة زن بـه رغـم همانگونه كه در تعر

، در آن موثر نيست اما مطابق تعريف   اينكه نيمي از زندگي زناشويي را به خود اختصاص داده است

ج.1 ، ، محمدبن مكرم، لسان العرب ص14ابن منظور ،98.
ص قمي زايمير.2 ، ص كلباسي، ابراهيم،، 730، جامع الشتات ، .181منهاج الهدايه
3.، ص جعفري لنگرودي ، ، ترمينولوژي حقوق .548محمد جعفر
، زين الدين.4 ج ابن عليشهيد ثاني ، ص2، همان منبع ،416.
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:طلاق قضايي

و الزام وي از سوي حاكم نيـز) قاضي(هر گاه شوهر به رعايت وظايف قانوني خود اقدام ننمايد،

ت ، حاكم بي .1زوجه را مطلقه مي سازد) قاضي(أثير باشد، با درخواست زوجه

:در تعريف ديگر نيز وارد شده

اگر شوهر از اداء حقوق واجبه خود نسبت به همسر امتناع ورزد، حـاكم او را بـر جـدايي اجبـار

.2مي كند 

) قاضي(شوهر از سوي حاكم الزام«: با اين تفاسير، طلاق قضايي را مي توان اينگونه تعريف كرد

و بر فرض امتنـاع وي، اجـراي طـلاق از سـوي حـاكم بـا) قاضـي(به رعايت وظايف قانوني خود

، عليرغم مخالفت شوهر ».درخواست زن

و به درخواست زن صورت ، طلاق قضايي يعني طلاقي كه بوسيلة قاضي  با اين توضيح

.مي گيرد

مت طلاقسابقة: مبحث دوم  ون فقهيقضايي در

 تاريخچة طلاق قضايي در متون فقهي: گفتار اول

 طلاق قضايي از منظر فقهي ابتدا متون فقهي اماميه را مورد بررسي قرار در بحث پيشينة

:مي دهيم سپس به نقل اقوال فقهاي اهل سنت در اين زمينه مي پردازيم

ب توجه مـي كنـد ايـن اسـت كـه در بررسي متون فقهي اماميه نكته اي كه بيش از هر چيزي جل

و معتقدند كه زن مي تواند در شـرايط خاصـي تعداد كمي از فقهاء به اصل طلاق قضايي پرداخته اند

و درخواست طلاق نمايد، بلكـه اكثـر فقهـا هـر  كه مشمول طلاق قضايي شود به حاكم مراجعه كرده

 
ج.1 ، ، منهاج الصالحين ، ابوالقاسم ص2خويي .1406، مسأله 280،
ص.2 ، ، محمدبن مفيد، المقنعه .25مفيد
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امتناع يا عجز شوهر از پرداخت كدام به نحو خاصي به بررسي يكي از مصاديق طلاق قضايي از قبيل

و ساير موارد پرداخته اند  و انحصار، مهم شمردن مسأله نكـاح. نفقه، غايب مفقود الاثر علت اين امر

و نبودن مجوز شرعي است كه معمولاً فقهاء را بر آن داشته تا در بيان اين مسـائل بـا احتيـاط سـخن 

.گويند

و رويه معمول اكثر فقهاء عمل كـرده انـد با اين تفاسير برخي از فقهاء بر خلاف قو از.ل مشهور

:متقدمان، شيخ مفيد اولين كسي است كه از طلاق قضايي سخن گفته است

مي« اگر شوهر از اداء حقوق واجبه خود نسبت به همسر امتناع ورزد حاكم او را بر جدايي اجبار

1».كند ولي در غير اينصورت حاكم چنين اجازه اي ندارد

ز و ابن حق طـلاق قضـايي را بـراي زن و در كتب خويش هره نيز بر همين اساس فتوا داده است

و نحوة اجراي آنـرا ذكـر  ، مصاديق ، احوال حاكم مورد تأييد قرار داده است، البته بدون اينكه شرايط

2.كند

ك حق فسخ نكاح براي زن استناد حق طلاق قضايي به داشتن رده برخي ديگر از فقهاء براي اثبات

:اند

را« ، خـود و مي تواند با داشـتن اختيـار طـلاق اگر عيوبي كه براي مرد ايجاد فسخ نكاح مي كند

و فسـخ مـي كنـد  خلاص كند، به طريق اولي وجود اين عيوب در مرد براي زن نيز ايجاد حق طلاق

و حرج كه  و بنابراين براي رهايي از اين ضرر در اثر زنـدگي زيرا زن اختيار طلاق را در دست ندارد

، راه ديگري ندارد) بيمار(مشترك با شوهر  ، جز از طريق داشتن حق فسخ ».3برايش پيش آمده

ص.1 ، ، المقنعه ، محمد بن مفيد .65مفيد
جي، ينابمرواريد، علي اصغر:ك.ر.2 ، ص18ع الفقهيه ،288.
، زين الدين ابن عليشه.3 هم يد ثاني ج، ، ص3ان منبع ،380-384.
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حق طلاق براي زنان را با اين استدلال كه با وجود زندگي مشترك را نمي» ضرر«شيخ انصاري

و  و راه حل آن را در اجبار مـرد بـه طـلاق مـي دانـد حـاكم اسـلامي را توان براي زن الزام آور كرد

.1مسئوول آن مي داند به قضية طلاق قضايي اشاره مي كند

و در اما فقهاي متأخر به صراحت بيشتري مسأله طـلاق قضـايي را مـورد بررسـي قـرار داده انـد

و حرج زن را از موجبات درخواست طلاق از جانب او مي داننـد؛ نظريـات  فتاوي خويش اكثراً عسر

و سيد محمد  2.كاظم طباطبايي يزدي مويد اين گفتار استميرزاي قمي

اما در ميان فقهاي اهل سنت معروف است كه از امام شافعي در خصوص طلاق قضـايي دو نقـل

:قول وجود دارد 

در قول اول گفته شده كه هر گاه از جانب مرد ضرري متوجـه زن باشـد، وي حـق طـلاق نـدارد

م و آنچه در شرع مقرر شده بـا بلكه مي تواند با مراجعه به حاكم، شوهر را لزم كند تا به طور متعارف

و در صورت امتناع قاضي وي را تعزير مي كند 3.وي رفتار نمايد

و در عمل مـي بينـيم و اتفاق نظر فقهاي حنيفه بر همين اساس استوار شده مشهور فقهاي شافعيه

.كه به آن عمل مي كنند

م و نبايد به تقاضاي زوجه ترتيـب اثـر داده در قول ديگر آمده كه اختيار طلاق در دست رد است

اند. شود و شافعيه نسبت داده 4.اين قول را به فقهاي حنيفه

، امتنـاع يـا عجـز شـوهر از و حنابله فقط در صـورت غيـب طـولاني مـدت زوج وليكن مالكيه

5.پرداخت نفقه، طلاق قضايي را صحيح مي دانند

ص.1 ، ، كتاب النكاح ، مرتضي .434انصاري
ص:رك.2 ، ، ميرزا ،همان منبع ج/ 523قمي ، ، ملحقات عروة الوثقي ، سيد محمدكاظم ص2طباطبايي يزدي ،349.
ج.3 ، ، محمد مردوخ، فقه محمدي ص3كردستاني ،49.
، ترجمة فقه تطب.4 ، كاظم م(يقي پورجوادي ص)نيهغجواد ،330.
ج.5 ، ، اسعد، همان منبع ص1شيخ الاسلامي ،177.
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و التزام زوج به ترك وظيفة خاص زوجيت را از ديگـر مـوارد طـلاق قضـايي مـي ابوحنيفه ايلاء

1.داند

و براسـاس آن حكـم در كشورهاي سني اسلامي به مواردي كه زن مي تواند تقاضاي طلاق كنـد

گفته مي شود، بدين صورت كه اگر از جانب زوج به زوجه ضرري برسـد» تطليق«طلاق صادر شود 

و قاضي نتواند بين آنهـا را اصـلاح كنـد امكـان مطالبـه كه ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد

.طلاق از سوي زوجه ميسر است

 تاريخچة طلاق قضايي در حقوق موضوعه: گفتار دوم

و قانونگـذار را بـر آن داشـت از زماني كه بحث طلاق قضايي مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت

.د به اين بحث اختصاص دهدكه موادي از قانون مدني را كه به احوال شخصيه مي پرداز

، موجبات طلاق قضايي را در غالب مـواد و نظريات حقوقدانان بدين منظور با تتبع در آراء فقهاء

 قانوني به تصويب رساند؛

و دسـته دوم2دسته اول مواردي هستند كه موجبات خاص طلاق قضـايي را تبيـين كـرده اسـت

 قــانون مــدني بــه بحــث گذاشــته 1130 موجبــات عــام طــلاق قضــايي هســتند كــه در غالــب مــاده

، بررسي فقهي حقوق خانواده.1 ، سيد مصطفي آن(محقق داماد و انحلال .115ص) نكاح
طلا: قانون مدني 1030و 1029ماده.2 ق كنـد هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي
و قبـل از انقضـاء مـدت. حاكم او را طلاق مي دهد 1023در اين صورت با رعايت ماده. اگر شخص غايب پس از وقوع طـلاق

.عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد
و قانون مدني به مواردي 1023ماده(• ، اثبات و راههاي اعلام و زنده فرض نمي شود مي پردازد كه عادتاً شخص غايب در آن شرايط زنده نمي ماند

.)صدور حكم فوت فرضي شوهر بلحاظ قانون را نشان داده است
به: قانون مدني 1112و 1111ماده• محكمه رجوع نمايد در اين صورت زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه

و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد   1129اگر اجراي حكم مزبور ممكن نباشد مطابق ماده. محكمه ميزان نفقه را معين
.)در بحث ذيل در متن ماده مي آيد(رفتار خواهد شد
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1.شده است

و شرايط آن ذكر شده كمتـر بـه موجبات خاص طلاق قضايي بدليل آنكه صريحاً همراه با احوال

و ليكن موجبات عام طـلاق قضـايي كـه در  و حقوقدانان تبديل شده است و جدل فقهاء محل بحث

آن 1130غالب ماده  و قانون مدني گنجانده شده، به دليل كه مستعد استنباط هاي گوناگوني مـي باشـد

جامع شرايط نيست، سالهاست كه جوامع حقـوقي را بـر آن داشـته كـه قـانوني را در ايـن زمينـه بـه 

و حـاوي تمـامي مصـاديق طـلاق  تصويب برساند كه بتواند معناي حقيقي طلاق قضايي را الغاء كند

و سل و تمام مطالب مورد بحث را زيرسايه .طه خويش قرار دهد قضايي باشد

تاكنون چنـدين بـار مـورد2كه كليات آن به تصويب رسيد 1314به همين سبب اين ماده از سال

اصلاح قانونگذار واقع شده ولي ظاهراً همچنان اين شائبه وجود دارد كـه قـانون مـذكور نمـي توانـد 

و هر روز كه از عمر اين مصـوبه  و بحث طلاق قضايي به سرانجام مقصود برساند مـي گـذرد مـوارد

و همين جنبه حادث بودن مصاديق است كه طلاق قضـايي  مصاديق جديدي به اين امر دامن مي زند

.را به اين چالش كشانده است 

ا: قانون مدني 1129ماده• و الزام او به دادن نفقـه زن در صورت استنكاف شوهر و عدم امكان اجراء حكم محكمه ز دادن نفقه
و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد از. مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند همچنين اسـت در صـورت عجـز شـوهر

. دادن نفقه
ب: قانون مدني 1130ماده.1 و حرج زوجه و تقاضـاي طـلاق كنـد، در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر اشد، وي مي توانـد بـه حـاكم شـرع مراجعـه

ا  و در صورتي كه اجبار ميسـر نباشـد زوجـه بـه و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد ذن حـاكم چنانچه عسر
.شرع طلاق داده مي شود

، زن مـي در صور: 1314قانون مدني مصوب سال 1130ماده.1 و الزام او به دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه ت اسنكاف شوهر از دادن نفقه
و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد همچنين است در صورت عجز شـوهر از دادن نفقـه تواند براي ايـن بحـث در مـوارد. طلاق به حاكم رجوع كند

:ذيل نيز جاري است
س.2 و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد در موردي كه شوهر سوء معاشرت شوهر به حـدي برسـد كـه ادامـه زنـدگي-2. اير حقوق واجب زن را وفا نكند

.در صورتي كه بواسطه امراض مسريه صعب العلاج، دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد-3. زناشويي را براي زن غيرقابل تحمل سازد 
در همـين) موجبـات عـام(متن كامل در مبحث مصـاديق قضـايي. دوبار مورد اصلاح قانون گذر قرار گرفته است 1374و 1362اين ماده در سالهاي•

.پايان نامه آمده است
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 مباني حق طلاق در اسلام: مبحث اول

و ميـزان و حقـوق اسـلامي و زن در فقـه و اختيار مرد حق طلاق براي پي بردن به علت حقيقي

، سپس روايات اسلامي اختيار هريك از آنها در امر طلاق مي بايست در مرحلة اول آيات قرآن كريم

و در مرحلة چهارم استنباط عقل را كه از مهمترين منابع ديـن  و فتاوي فقهاء و در مرحلة سوم اجماع

ك و مسائل فقهي به اين موارد اشاره مي شود را به طـور و در اكثر موارد و مبين اسلام نيز هستند لـي

:براي وارد شدن به مباحث اصلي مورد بررسي قرار دهيم 

 كتاب: گفتار اول

اتَّقُوا اللَّهةَ ودوا الْعصَأحو فطَلَِّقُوهنَّ لعدتهنَِّ اءالنِّس طلََّقتُْم إذَِا ا النَّبِيهَأي تخُرْجِـوهنَّيا لاَ كُمبر

يخْ ولاَ بيوتهنَِّ ظلََـممنْ َفقَد اللَّه وددح دتَعي ومنْ اللَّه وددح لْكتو مبينةٍَ بفِاَحشةٍَ يأتْينَ أنَْ إلَِّا رجُنَ

أمَرًا كَذل دعثُ بدحي لَّ اللَّهريِ لَعَتد لاَ هْ1نفَس

در« ط) زمان بندي(اي پيامبر چون زنان را طلاق گوييد، و حسـاب آن عدة آنان لاقشـان گوييـد

و از خدا، پروردگارتان بترسيد  و بيـرون. عده را نگه داريد، آنـان را از خانـه هايشـان بيـرون مكنيـد

»اين است احكام الهي. نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكاري شده باشند 

فاَرِقُوه َأو روُفعنَّ بِمكُوهسَفأَم أجَلهَنَّ بلَغنَْ بِمعروُففَإذَِا 2نَّ

، يا به شايسـتگي از آنـان جـدا)يا(پس چون عدة آنها به سر رسيد« به شايستگي نگاهشان داريد

»شويد

.1/طلاق.1
.2/ طلاق.2
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علَى الْمتَّقينَ حقا روُفعباِلْم تاَعم طلََّقاَتلْمل1و

»و فرض است بر مردان پرهيزگار كه زنان طلاق داده شده را بشايستگي چيزي دهند«

تَمسوهنَّ فَما أنَْ قبَلِ منْ طلََّقتُْموهنَّ ثُم ناَتْؤمالْم تُمَنَكح إذَِا آمَنُوا أيَها الَّذينَ منْيا عليَهنَِّ لَكُم

جميلاً سرَاحا 2عدةٍ تَعتدَونهَا فَمتِّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ

ا« گر زنان مومن را بنكاح خود در آوريد، آنگاه پيش از آنكه بـا آنـان اي كسانيكه ايمان آورده ايد،

، نيست؛ پـس مهرشـان  همخوابي كنيد، طلاقشان داديد، ديگر بر عهدة آنها عده اي كه آن را بشماريد

و خرم آنها را رها كنيد و خوش ».را بدهيد

قرُوُء ثلَاَثةََ بأِنَفْسُهنَِّ يترَبَصنَ طلََّقاَتالْم3.ٍ و

»زنان طلاق داده شده، بايد مدت سه پاكي انتظار كشند«

و فقط تعداد معدودي از آنها ذكر البته آيات قرآن كريم در اين زمينه منحصر به همين تعداد نبوده

فحوي خطاب اين آيات بيان گر اين موضوع است كه اختيار طلاق در دست مرد است4.شده است 

و اختيار  و مداخلـه زن را در آن لازمو اسلام مسئوليت انحلال خانواده را بـر عهـدة مـرد قـرار داده

، به طور كامل ديدگاه اسلام در اين مورد اين است كه هر گاه مرد بخواهد مي توانـد همسـر  ندانسته

و قصد طرفين عقد  و در مسأله عقد رضايت خود را طلاق دهد چرا كه بر خلاف نكاح كه عقد است

ط و رضاي يك طـرف بايد حاصل شود، داراي) زوج(لاق نوعي ايقاع است كه به صرف قصد انشاء

.اثر حقوقي مي گردد

.241/بقره.1
.49/ احزاب.2
.228/ بقره.3
.6/و طلاق 227/بقره:ك.ر-4



14حق طلاق در اسلام:فصل دوم

و اختلافي در ميان آنهـا وجـود و سني اتفاق نظر دارند در اين مسأله تمامي مسلمين اعم از شيعه

.ندارد

 روايات: گفتار دوم

و اخبار وارده از معصومين ب) عليهم السلام(دربارة روايات اب طلاق مي توان گفت كه بيشـتر در

.آنها مربوط به اختيار مرد در طلاق است

و سلم مي فرمايند و آله »الطلاق بيدمن اخذ بالساق«: پيامبر اكرم صل االله عليه

و اهل سـنت دارد ولـي در كتـب معـروف اين حديث نبوي شهرت فراواني در بين فقهاي اماميه

و وسايل الش ، تهذيب يعه اثري از آن به چشم نمي خورد؛ اما در ميان كتب اهل سنت اماميه مثل كافي

.به وضوح مي بينيم كه از اين حديث براي اثبات اختيار مرد در طلاق ياد شده است

و آشكارترين دلالت را در اين زمينه دارد اما با توجه به اين كـه در اين حديث اگرچه معروفترين

و: ان گفت كتب معروف اماميه نقل نشده است مي تو و شأن آن مربوط به موارد خـاص بـوده قلمرو

و كنيز بوده است كه استناد به اين روايت را براي ساير طلاق هـا  صرفاً جهت نفي اختيار طلاق مالك

و تأمل تبديل كرده است 1.به محل ترديد

و سلم مي فرمايند و آله :در روايت ديگر رسول اكرم صلي االله عليه

ل« لم:هم خمسة لايستجاب و و غيره مايعطيها رجل جعل االله بيدة الطلاق امرأة فهي توذيه

»نحميل سبيلها

و مرد در نظام حقوقي ايران كاظم.1 ، تفاوت حقوقي زن ، علي و مصاديق(زاده ،) مباني .223ص
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از جمله كسانيكه دعايشان مستجاب نمي شود مردي است كه زنش را نفرين مي كند در حاليكه«

و ديگـر  و مي تواند با طلاق دادن زن از دست وي نجات پيـدا كنـد اختيار طلاق در دست مرد است

.1»به نفرين نيست نيازي 

و سـاير اخبـار همانطور كه مشاهده مي شود مي توان فهميد كه تعابيري كه در اينگونـه روايـات

و  و اختيار آن بدست مرد اسـت مربوط به بحث طلاق بكار رفته به اين مورد نظر دارند كه امر طلاق

در اختيار مرد) اوليه(ن يك اصل يا اينكه مطابق اين گونه موارد خداوند متعال اختيار طلاق را به عنوا

.قرار داده كه روايات نيز مكمل آيات قرآني موجود در اين زمينه هستند

 اجماع: گفتار سوم

و به غير از آثار ناشي از ماهيت حقوقي ، طلاق را از اختيارات مرد دانسته بسياري از فقهاي قديم

حق ديگري براي زن قائل نيس و تشريفاتي بودن آن تند، يعني تنها محدوديتهاي ماهوي طلاق از ايقاع

و غيره است كه طلاق را به نفع  و يا جاري شدن صيغه طلاق نزد عدلين ، نفاس زن قبيل حال حيض

.زن به تعويق مي اندازد، وگرنه اختيار طلاق با مرد است

و مباني اسلام بر اين است كـه و استنباط كلي فقهاء از آيات قرآني طـلاق حـق در واقع برداشت

و مذموم مي باشد ، اما استفاده از آن ترك فضيلت و از اختيارات اوست .مرد

، و جامع ترين بيان در اين خصوص از قاضي ابن البراج طرابلسـي شايد بتوان گفت صريح ترين

:فقيه شيعي قرن پنجم هجري است كه در كتاب المهذب در ابتداي بحث طلاق بانقل آية شريفه 

ج.1 ، ، الكافي ، محمدبن يعقوب ص6كليني ،56.
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ال( و اتقوا االله ربكم لاتخرجوهن يا ايها و أحصوا العدة نبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

و تلك حدود االله و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفحشةٍ مبينةٍٍ )1من بيوتهن

و آنـرا بـراي مـرد مبـاح كـرده: مي گويد خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده است نـه زن

2...است

ن و اسـتنباطي قريـب بـه ايـن مضـامين را دارنـد كـه طـلاق از البته ساير فقهاء يز همين برداشت

، صاحب كتاب دعائم الاسلام است كـه  اختيارات مرد است، يكي ديگر از فقهاي اماميه قاضي نعمان

:در اين باره مي نويسد 

و سلم مباح است، طلاق در دست« و آله و سنت پيامبر صل االله عليه مرد طلاق طبق كتاب خدا

و طالب جدايي از او باشد مي تواند طـلاق دهـد، خـواه  و هر مردي كه از زنش خوشش نيايد است

و  براي اين كار علتي داشته باشد يا بدون علت به اين امر اقدام كند ولي در صـورت نبـودن اخـتلاف

و جهت طلاق مكروه است ليكن حرام است و بدون علت 3».همزيستي

حق طلاق، برداشت متفـاوتي دارنـد، مسـتند برخي ديگر از فقهاء در مقابل نظرية انحصاري بودن

اين گروه آيه تخيير است كه به نظر مي رسد دقيقاً از همين آيه مي توانـد بـه عنـوان مسـتندي بـراي 

و استدلال اين عده را پاسخ گفت حق طلاق براي مرد نيز استفاده كرد :انحصاري بودن

در-1/طلاق.1 ، چون زنان را طلاق گوئيد، و از خـدا، پرور) زمان بندي(اي پيامبر و حسـاب آن عـده را نگـه داريـد، دگارتـان عده آنان طلاقشان گوئيـد
و بيرون نروند مگرآنكه مرتكب كار زشت آشكاري شده باشند. بترسيد  .اين است احكام الهي. آنان را از خانه هايشان بيرون مكنيد،

ص.2 ، ، المهذب ، قاضي ابن البراج .189طرابلسي
ج.3 ، ، نعمان بن محمد بن احمد بن حيون، دعائم الاسلام ص2قاضي نعمان مغربي ،257.
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قُ ا النَّبِيهَأي وأُسرِّحكنَُّيا أمُتِّعكنَُّ فتََعالَينَ وزيِنتَهَا كنُتْنَُّ تُردِنَ الحْياةَ الدنْيا إنِْ اجِكوَأزلْ ل

جميلً منْكنَُّ.سرَاحا ناَتسحلْمل دَأع رَةَ فَإنَِّ اللَّهَخĤْال ارالدو َولهسرو نَ اللَّهِترُد كنُتْنَُّ أجَرًاوإنِْ

1عظيما

و زيور دنيا را طالبيد بيائيد تا من مهر شـما« اي پيامبر با زنان خود بگو اگر شما زندگاني با زنيت

و مشتاق آخرت هسـتيد  و رسول و اگر طالب خدا و خرسندي طلاق دهم و همه را بخوبي را بدهم

».د كردهمانا خداوند به نيكوكاران شما در قيامت اجير عظيم عطا خواه

و مخيـر نمـودن او در امـر با توجه به معني اين آيات بنظر مي رسد كه آنها دلالتي بر اختيـار زن

و آخرت است به اين معني كه اگر زن دنيـا  طلاق ندارند، بلكه منظور آنها از مخير نمودن زن بين دنيا

اسـت در زنـدگي زناشـوييو اگر خواستار آخرت) از جانب مرد( را اختيار كرد بيايد تا مطلقه شود 

و آيات فوق بيش از اين بر چيزي دلالت ندارند، مضافاً اينكه در آنها صراحتاً عنـوان شـده  باقي بماند

و اين امر عـلاوه  و خرسندي طلاق دهم و همه را به خوبي است كه بيائيد تا من مهر شما را پرداخته

دليـل محكمـي باشـد بـر اينكـه حـق طـلاق بر اينكه استدلال مخالفين را رد مي كند، مي تواند خود

و اين يك اصل  و از اختيارات اوست و طلاق حق .در اسلام است) اوليه(منحصر به مرد است

نيز بر اين نظريه است كه طلاق از اختيـارات مـرد اسـت،)ره(در ميان فقهاي معاصر امام خميني

و هيچ نامي از زن بـه چرا كه در شرايطي كه براي طلاق دهنده عنوان مي كند فقط از مرد ياد مي كند

و از اختيـارات  و همين امر خود مي تواند دليلي باشد بر اينكه طـلاق از حقـوق مـرد ميان نمي آورد

2.اوست

.28و29/ احزاب.1
، مسائل.2 ، تحرير الوسيله ، روح االله .طلاقكتاب2و1خميني


